
77سیاست سه شنبه  09 مرداد 1403
23 محرم 1445  30 جولای2024  شماره: 4513

     مولانا در غزلیات شمس می گوید: باید که جمله جان شویم تا لایق جانان شویم. اکنون 
به همین سیاق می توان گفت: باید که جمله "ما" شویم تا لایق "ایران" شویم

-  امروز رئیس جمهور در مراسم تنفیذ، ابتدا سعی کرد متن سخنرانی را که از قبل آماده 
کرده بود از رو بخواند؛ اما دقایقی بعد از ریل متن مکتوب خارج شد و گریزی فی البداهه 
زد بــه آیــات قرآن کریم و نهج البلاغه. این را می شــد از وقفه هایی که حین قرائت آیات 
قرآن داشــت فهمید. در آخر هم به متن مکتوب بازگشت و سخنان خود را به پایان برد.     
بی شک آقای دکتر پزشکیان برای متن سخن رانی امروز، از قبل اندیشیده  و با حساسیت 
زیــاد مکتوبی را که شــنیدیم، واژه به واژه برگزیده و مرور کــرده بود.     او در آغاز کلام 
 شعری  از ابوسعید ابو الخیر را که مشخص بود با هدف و وسواس انتخاب شده با صلابت 

خواند:
گر صید عدم شوی زخود رسته شوی/ گر در صفت خویش روی بسته شوی/ می دان که 

وجود تو حجاب ره تست/ با خود منشین که هر زمان خسته شوی/
رَستن از »من« و »منیّت« مضمون مصراع اول و پیام شاعر است و به نظر می رسد دغدغۀ 

معرفتی آقای پزشکیان نیز همین باشد.      او چند روز قبل هم این دغدغه را این گونه بیان 
کرده بود: "به هر کس می گویم آدم معرفی کنید، همه افراد، خودشان را معرفی می کنند!" 
 نکته این که »منیّت« به عنوان رذیلۀ اخلاقی اگر در ذیل آفتاب حقیقت قرار گیرد به رنگ 
خدا در می آید و می شود از آن سخن گفت. به قول دکتر ابراهیمی دینانی: "خداوند تبارک 
و تعالی »منِ« همۀ من ها اســت. کلمۀ »انیّ انَــا الله« یعنی »منِ« واقعی و نفس الامری 
فقط خداوند سبحان است و موجودی جز خداوند سبحان »منِ« نیست . البته به انسان، 
خلیفۀ الله در روی زمین، اجازه داده شــده است از خود با »من« سخن بگوید."] یگانه ای 

چند گونه، ص۲۶۳[ 
   آنچه مســلمّ اســت دولت جدید با "من" های زیادی روبرو است که باید "ما" شوند، تا 

پیشرفت کشور سرعت گیرد و آنچه لیاقت مردم است محقق شود. 
     مولانا در غزلیات شــمس می گوید: باید که جمله جان شــویم تا لایق جانان شویم. 
اکنون به همین سیاق می توان گفت: باید که جمله "ما" شویم تا لایق "ایران" شویم"..../

عصر ایران

Yasuyuki Matsuna� )با پروفسور یاسویوکی ماتســوناگا 
ga( استاد رشته روابط بین الملل و کارشناس مسائل خاورمیانه 
که مقالات بســیاری درباره خاورمیانه و از جمله ایران نوشــته 
گفت و گو کرده ایم...   پرفســور "یاســایوکی ماتسوناگا" استاد 
دانشگاه توکیو  معتقد است:نامزدی بایدن و نامزدی هریس مثل 

تفاوت شب و روز یا آسمان و زمین دیده می شود. 
   او در توضیح سخن خود می گوید: آقای بایدن، به رغم خاستگاه 
و  طبقه کارگری از جمعیت مردان سفیدپوست می آید و نسبت 
به بسیاری از مسائل سیاسی که بسیاری از اقلیت ها و بخش های 
مهاجران اخیر آمریکا با آنها عمیقاً مرتبط بودند، نسبتا احساسی 
نداشت. آمدن خانم هریس اما محیط گفت و گو و مناظره های 
سیاســی را به کلی تغییر داده و به شدت به بدنه سیاسی حزب 

دموکرات آمریکا انرژی داده است.
   این ســخنان در حالی بیان می شــود که طی  دو هفته اخیر 
صحنه سیاســی آمریکا شــاهد دو اتفاق بزرگ بوده است.اولی  
تــرور ناموفق دونالد ترامپ نامزد حــزب جمهوری خواه و دومی 
کنارکشیدن جو بایدن از ادامه رقابت های انتخاباتی که منجر به 
نامزد شدن معاون  وی- کامالا هریس - از  حزب دموکرات برای 

انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر) آبان(  شده است.
   بســیاری عقیده دارند این اتفاقات در کنار احتمال ریاســت 
جمهوری مجدد دونالد ترامپ و مســائلی که در حال حاضر در 
عرصه بین الملل وجود دارد، انتخابات امسال را از انتخابات پیشین 

متمایز کرده است.
 )Yasuyuki Matsunaga( پروفسور یاسویوکی ماتسوناگا
استاد دانشگاه توکیو در رشته روابط بین الملل و کارشناس مسائل 
خاورمیانه مقالات و تحقیقات بسیاری در زمینه مسائل خاورمیانه 
 The( از جملــه ایران انجــام داده و از جمله آنها مــی توان به
و   )Middle East in International Relations
Iran’s Strategic Culture and the Hegemo�(

ny Question( اشاره کرد.
در گفت و گو با وی پرسش هایی دربارۀ تاثیرات اتفاقات اخیر در 
صحنه سیاست داخلی آمریکا و تاثیرات آن بر روابط بین الملل و 

رابطه بین ایران و آمریکا مطرخ کرده ایم و او پاسخ داده است:

در طول دو هفته گذشته شاهد دو تحول عمده در سیاست داخلی 
ایالات متحده بوده ایم. ترور ناموفق دونالد ترامپ و کناره گیری جو 
بایدن از کمپین انتخابات ریاســت جمهوری. فکر می کنید این 

اتفاقات چه تاثیری بر انتخابات نوامبر در آمریکا خواهد داشت؟
  من مطمئن هســتم که در سطح شخصی، سوء قصد به جان 
دونالد ترامپ رئیس جمهور ســابق آمریکا حادثه ای تاثیرگذار 
برای وی بود. اما از نظر سیاســی، رویــداد مهم تر و تاثیرگذارتر 
مناظره بین آقای بایدن و آقای ترامپ در ۲7 ژوئن بود که منجر 
به کناره گیری نهایی آقای بایــدن  در ۲1 جولای از رقابت های 

انتخابات ریاست جمهوری شد.
 اکنون همه می دانیم که کناره گیری آقای بایدن منجر به حمایت 
او از خانم کامالا هریس شــد، و در نتیجه خانم کامالا هریس در 
عرض چند روز توانست نامزدی حزب دموکرات را برای انتخابات 
ریاست جمهوری بعدی دست آورد. این در حالی است که تقریبا 
نیمــی از کل رای دهندگان در ایالات متحــده اکنون به دلیل 
احتمال ریاست جمهوری کامالا هریس بسیار هیجان زده هستند.

مــن فکر نمی کنم که ترور ترامپ، رای کســی را برای انتخابات 
نوامبر تغییر دهد. آن ۲5 روز بین مناظره جنجالی و کناره گیری 
آقای بایدن یک دوره  بسیار پرتنش برای حامیان حزب دموکرات 

در سیاست ایالات متحده بود.
به نظر می رســد که کامالا هریس نامــزد نهایی حزب 
دموکرات برای انتخابات ریاســت جمهوری خواهد بود. 
به نظر شــما نوع نگاه او به مسائل داخلی و خارجی چه 

تفاوت ها و شباهت هایی با جو بایدن دارد؟
   معــاون رئیس جمهور هریس کیفیــت واقعاً منحصر به  فردی 
را برای رقابت های ریاست  جمهوری به ارمغان می آورد. پیشینه 
خانوادگی او از فرزند والدین مهاجران نسل اول که جامائیکایی و 
هندی بودند، می آید. او در ایالت کالیفرنیا بزرگ شــد، که شبیه 
هیچ ایالتی در آمریکا نیست. در دانشگاه هاوارد در واشنگتن دی 
ســی درس خواند و به کالیفرنیا بازگشــت تا به عنوان دادستان  
کار کند و بعد به سِــمَت دادستان منطقه سانفرانسیسکو و بعد 
دادســتان ایالت کالیفرنیا انتخاب و در نهایت به عنوان سناتور از 

کالیفرنیا  برگزیده شد.
 او نه تنها اولین زن آمریکایی - جنوب آسیایی بلکه دومین زن 
آفریقایی-آمریکایی بود که برای سنای ایالات متحده انتخاب شد 
و خدمت کرد. البته خانم هریس اولین زن معاون رئیس جمهور 
آمریکا است که باعث شد همسرش، آقای داگلاس امهاف اولین 
»آقای دوم« )همسر معاون رئیس جمهور( در تاریخ آمریکا بشود. 
او دائماً رکورد می شــکند و بســیاری از مردم واقعاً هیجان زده 

هستند که او ممکن است اولین رئیس جمهور زن آمریکا شود.
علاوه بر اینها، پیشــینه اقلیتی و حساســیت خاص او به عنوان 
یک سیاستمدار، هریس را به یک نامزد ریاست جمهوری کاملًا 
منحصر به فرد تبدیل می کند. این دقیقاً دلیلی است که اکنون 

بسیاری از مردم آمریکایی هیجان زده هستند. 
نامزدی بایدن و نامزدی هریس مثل تفاوت شب و روز یا آسمان 
و زمین دیده می شود. آقای بایدن، علیرغم پیشینه طبقه کارگری 
خود، از جمعیت مردان سفیدپوست می آید و نسبت به بسیاری 
از مســائل سیاسی که بسیاری از اقلیت ها و بخش های مهاجران 
اخیر آمریکا با آنها عمیقاً مرتبط بودند، نسبتا احساسی نداشت. 
آمدن خانم هریس محیط گفتگو و مناظره ای سیاسی را به کلی 
تغییر داده و به شدت بدنه سیاسی حزب دموکرات آمریکا انرژی 
داده اســت. از نظر سیاســت خارجی، این درست است، هریس 
ســابقه زیادی در برخورد مستقیم با مسائل سیاست خارجی یا 
رهبران سیاسی کشورهای دیگر ندارد. با این وجود، او نشان داده 
که حساسیت های ویژه اش به عنوان نسل جوان تر از سیاستمداران 
پیشــرو آمریکایی که گاهی با محرومین و مستضعفین جهان، 
مثلا مردم بیچاره غزه که در نه ماه گذشته گرفتار درگیری های 
خشونت بار و ویرانگر غیرقابل تصوری شده اند همدردی می کنند، 

می تواند نقطه قوتی برای او باشد.
به نظر شما در حال حاضر بزرگترین چالش روابط خارجی 

ایالات متحده چیست؟
چالش ها خیلی زیاد هســتند. از رقابت اســتراتژیک با چین در 
سراسر اقیانوس آرام و مدیریت جنگ ها در اوکراین و غزه و سایر 
نقاط خاورمیانه تا هماهنگی با سیاست تغییرات جهانی اقلیمی را 
شامل می شوند. موضوع بزرگ و حساس مهاجرت به آمریکا شامل 
ابعادی در حوزه سیاست خارجی، سیاست توسعه آمریکای لاتین، 
سیاست بین المللی مواد مخدر و جرایم سازمان یافته و جنبه های 

مختلفی از سیاست داخلی )نژادی و فرهنگی و اقتصادی( است.
در منطقه آســیای غرب و خاورمیانه، مســائل حساس تر شامل 
روابط آمریکا با اسرائیل،  روابط آمریکا با عربستان سعودی، روابط 
آمریکا با ترکیه و به طور واضح روابط آمریکا با جمهوری اسلامی 

ایران است.
به نظر شــما در صورت پیروزی مجدد دونالد ترامپ، چه 
چیزی در سیاســت خارجی ایالات متحده تغییر خواهد 

کرد؟
ماننــد آقای اوباما، آقای ترامپ فاقد ســابقه طولانی در برخورد 
با مســائل سیاســت خارجی و امنیت ملی و دفاعی، به ویژه در 
شــیوه های تثبیت شده به صورت تخصصی است. به بیان دیگر، 
رفتــار او در این زمینه عمدتا غیرقابل پیش بینی اســت، زیرا به 
روش های برخورد روســای جمهور قبلی آمریکا با مسائل مشابه 
سیاســت خارجی اهمیتی نمی دهد. این بدان معنی اســت که 
از یک ســو امکان این وجــود دارد که وی یک تصمیم مثبت و 
غیرمنتظره بگیرد و از سوی دیگر به همان اندازه ممکن است که 
یک تصمیم کاملاً فاجعه بار و بی سابقه بگیرد. به نظر من تصمیم 
خروج یکجانبه آمریکا از برجام و ترور ســردار قاســم سلیمانی 

نمونه ای از رفتار دوم بود.

به عنوان مثال، من می توانم فرض کنم که اگر ترامپ دوباره رئیس 
جمهور آمریکا شد به جای اینکه به دنبال گسترش توافق ابراهیم 
که شــامل به یک توافق بین عربستان سعودی و اسرائیل باشد، 
ممکن اســت که به عنوان یک سیاستمدار تاجر مسلک بخواهد 
یک توافق سه جانبه بین آمریکا، عربستان سعودی و جمهوری 
اســلامی ایران انجام شود. این در صورتی اســت که )آمریکا و 
عربستان سعودی( به این نتیجه برسند که داشتن روابط اقتصادی 
خوب به جای روابط خصومت آمیز با ایران، منطبق بر منافع ملی 
خودشان است. به نظر من رفتار ترامپ تا این حد غیرقابل پیش 

بینی است.
  اگر کامالا هریس پیروز شــود، آیا سیاست خارجی 
ایالات متحده همان روند فعلی را دنبال خواهد کرد یا 

شاهد تغییراتی در آن خواهیم بود؟
   خانــم کامالا هریس هم فاقد ســابقه و تجربیات در حوزه 
سیاســت خارجی اســت. با این حال، در مورد ایشان، از آنجا 
کــه او اولین رئیس جمهور زن در تاریــخ آمریکا خواهد بود، 
می بایســت نه تنها از نظر سیاســی و در کوتاه مدت، بلکه در 
ایجــاد الگوهایی برای روســای جمهور زن آینده نیز بســیار 
محتاط باشــد. بنابرایــن، من انتظار دارم کــه رئیس جمهور 
هریس در زمینــه روابط خارجی و سیاســت امنیت ملی، تا 
اندازه زیادی به مســیرهای ثابت شده در تصمیم گیری خود 

ادامه خواهد داد.
   در ایران شــاهد انتخاب نامــزد اصلاح طلبان یعنی 
مسعود پزشــکیان به عنوان رئیس جمهور بودیم. این 
انتخاب چه تأثیری بر روابط تهران و واشنگتن خواهد 
داشت و آیا می توان به بازگشــت آمریکا به برجام یا 
توافق دیگری برای کاهش تنــش بین ایران و آمریکا 

امیدوار بود؟
   بســیار جالب خواهد بود که اگر خانم هریس رئیس جمهور 
آمریکا شــود. از این نظــر که چه در ایران و چــه در آمریکا، 
روســای جمهوری کــه در این زمینه بحــث می کنند و حتی 
اصرار دارند که از حقوق برابر اقلیت ها و اقشار تحت ستم قبلی 
جامعه حمایت کنند، بر سر کار خواهند آمد. )من اینجا اضافه 
می کنم که نخســت وزیر جدید بریتانیا نیز ســابقه جالبی به 
عنوان وکیل حقوق بشــر دارد(.      من واقعاً امیدوار هســتم 
که ویژگی های شــخصی سران کشــورها منجر به یک نتیجه 
مثبت در عرصه بین الملل شود. در عین حال، من به عنوان یک 
کارشناس علوم سیاسی باید انتظار واقع بینانه تری داشته باشم 
که روابط بین الملل به طور کلی و روابط بین دو کشــور خاص 
تا حد زیادی توســط عوامل ســاختاری و سیر تاریخی تعیین 
می شــود. در این زمینه، به نظر من، متاسفانه نمی توان چشم 
انداز روابط دوجانبه جمهوری اسلامی ایران و آمریکا را چندان 
باشکوه دانست. امید من این است که رئیس جمهور پزشکیان، 
از یک ســو مسیر رئیس جمهور پیشــین خود را در زمینه از 
سرگیری روابط مثبت با کشورهای همسایه به ویژه کشورهای 
عربی خلیج فارس و از ســوی دیگر گســترش روابط حسنه با 

کشورهای اروپایی و ژاپن پیگیری و حفظ کند./.عصرایران

پـزشکـیان و گـریـز از »من«

پـزشکیان در ایـران- هـریس در آمـریکا 

پزشکیان صدای رسای بی صدایان  
و حکم تنفیذ

دهمین مراســم تنفیذ 
پزشکیان  مســعود  دکتر 
از  منتخب  جمهور  رئیس 
دیروز  انقلاب  رهبر  جانب 
ساعت 1۰ در حسینیه امام 
خمینــی »ره« و با حضور 
مقامات کشوری و لشکری، 
رؤسا و اساتید حوزه و دانشگاه، نمایندگان اصناف 
مختلــف، جمعی از خانواده های معظم شــهدا و 
سفرای مقیم در تهران برگزار شد؛ همچنین این 
مراســم به طور زنده از شبکه یک سیما و شبکه 
خبــر و رادیو ایران و از طریق شــبکه های برون 

مرزی صدا و سیما پخش شد.
منتخب  رئیس جمهور  پزشــکیان  مســعود 
دیروز 7 مرداد 1۴۰۳ هجری شمسی در محضر 
رهبر انقلاب حاضر شــد و حکم تنفیذ ریاســت 
جمهوریش را طبق بند۹ اصل 11۰ قانون اساسی 
دریافــت کــرد؛ از زمان تصویــب مردمی قانون 
اساســی در همه پرســی در آذر 1۳5۸ و سپس 
برگــزاری اولین انتخابات ریاســت جمهوری در 
بهمن ماه 1۳5۸ تاکنون 1۴ انتخابات برگزار شده 
که چهار رئیس جمهور منتخب در سال 1۳5۸ و 
1۳۶۰ » دو انتخابات ریاست جمهوری به دلیل 
شهادت محمدعلی رجایی« و سال 1۳۶۴ حکم 
تنفیذ خود را از بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران 
امــام خمینی»ره« و ۹ رئیس جمهور » بدون در 
نظر گرفتن دکتر مسعود پزشکیان« حکم تنفیذ 
خویــش را از رهبر معظم انقــلاب حضرت آیت 
الله خامنه ای» مدظله العالی« دریافت کرده اند؛ 
ضمن اینکه همه مراســمات تنفیذ گذشــته با 
حضور روســای جمهور سابق انجام می شد و این 
برای نخستین بار بود که در زمان زعامت حضرت 
آیت الله خامنه ای رئیس جمهور پیشــین،یعنی 
شهید رئیســی» به دلیل حادثه دلخراش سقوط 
بالگــرد در۳۰ اردیبهشــت1۴۰۳ و شــهادت او 
به همــراه وزیــر امورخارجــه و همراهان فقید 

شهیدش«  حضور فیزیکی نداشت.
در نظر بیشــتر مردم، اصطلاح غالب شــدن 
و تســلط اجتماعــی بــه معنــای پیگیری هــا 
تلاش های مســتقیم و عمدی برای تغییر دادن 
دیدگاه ها،نظــرات باورها یا رفتارها اســت؛ اگر 
در برابر تلاش غالب کننده، با تســلیم شدن به 
خواسته او؛ بدون تغییر دادن باورهای خصوصی 
یا دیدگاه های خود پاســخ بدهیم. به واکنش ما 
پیروی و اطاعت می گویند؛ اگر باورهای خصوصی 
و نظراتمــان را نیز تغییر بدهیــم به واکنش ما 
درونی سازی گفته می شود؛ بســیاری از اشکال 
تسلط اجتماعی غیر مستقیم و غیر عمدی است؛ 
حتی حضور فیزیکی افراد دیگر، فی نفسه می تواند 
بر ما اثر بگذارد. هنجارهای اجتماعی، یعنی قواعد 
و انتظارات ضمنی درباره نحوه اندیشــه و رفتار، 
نیز بر ما نفوذ دارند. میزان توفیق نفوذ اجتماعی 
مستقیم و عمدی، اغلب بستگی به میزان اطاعت 

و پیروی ما از هنجارهای اجتماعی دارد.
اقلیت کوچک در درون گروه بزرگ به شرطی 
می تواند اکثریت را در جهت دیدگاه خود بکشاند 
کــه موضع مخالــف و پایدار اتخــاذ کند. بدون 
آنکه خشــک، جزم اندیش یا خودبین جلوه گر 
کند. اقلیت ها برخی اوقات ســبب تغییر نگرش 
خصوصی اعضای اکثریت می شــوند، حتی وقتی 
نتوانسته باشند باعث متابعت عمومی آنها شوند. 
تحلیلــی بر تصمیمات فاجعه آمیز در سیاســت 
خارجی در دولت های نهــم و دهم که منجر به 
صدور 7 قطعنامه علیــه ایران و تحریم های بی 
سابقه شد و تغییر وزیر امور خارجه وقت در سفر 
بــه آفریقای جنوبی که در حال پرواز در هواپیما 
بوقوع پیوست، نشــان می دهد هر گروه تصمیم 
ســاز منســجم که دارای یک رئیس هدایت گر 
باشد می تواند به دام گروه اندیشی بیفتد، که در 
آن اعضای گروه نظــرات مخالف خود را به نفع 
اتفاق نظر گروه، سرکوب می کنند. این امر منجر 
به باورهای غلط و گروهی در باب آسیب ناپذیری، 
اخلاق و وحدت نظر می شــود. ایــن نیز به نوبه 
خود، فرایند تصمیم گیری و تصمیم های معیوب 
را به دنبال می آورد. به عقیده برخی تحلیلگران و 
صاحب نظران به شرطی می توان از گروه اندیشی 
اجتنــاب کرد که رئیس گــروه فضای مباحثه و 
گــردش اطلاعات آزاد را به وجــود آورد و پیش 
از شروع بحث هیچ موضع خاصی را اعلام نکند؛ 
بعضی از اعضاء گروه گمارده می شوند که در آن 
اعضاء بتوانند هرگونــه تردید یا مخالفت خود را 
درباره تصمیم خود بررسی دوباره و مجدد کنند.

انســان ها و هم حیوانات در حضــور اعضای 
دیگر گونه خود ســریعتر پاســخ می دهند؛ این 
آســان ســازی اجتماعی خواه اینکه دیگران و 
شــخص تکلیف واحــدی را انجــام دهند » هم 
کوشان« یا دیگران صرفاً مشــاهده گر باشند.» 
تماشــاگران و خاصه در اینجا افــرادی که رأی 
نداده انــد« رخ می دهد. ظاهــرا حضور دیگران 
سطح ســایق جاندار را افزایش می دهد. حضور 
دیگران اجرای صحیح پاسخ های ساده را  هموار 
و تسهیل می کند. اما اجرای پاسخ های دشوار را 
مختل می سازد. در مورد انسان، عوامل شناختی، 
 از قبیــل نگرانــی از ارزیابــی نیز نقــش بازی 

می کند.

ظاهرا روزنه امید دیگری با آمدن 
یک رئیس جمهوری صادق، مردمی 
و تحول خــواه دارد بــه روی ایران 
و ایرانیان گشــوده می شــود. او می 
خواهد دوباره  لایه های متعددِ موانع 
ســخت و رسوب یافته ناشی از چهار 
دهــه انقلابی گری و امتنــاع و انکار 
نظامات جهانی را کنار بزند و گویا راه دشوار تعامل بین المللی 
را در پیش بگیرد. واقعا تفسیر و برداشت ایران امروز از دنیاهای 
بیرونی چگونه است و دورنمای سیاسی و امنیتی و بلوک بندی 
شــده جهان به شــدت متکثر و متغیر امروز چیست؟ شناخت 
هسته اصلی قدرت در ایران از شاکله اصلی مناسبات جهانی چه 
اندازه است، اصالت آن چیست و منابع شناختی آن کدام است؟ 
 بیــش از چهــار دهه انقلاب در ایــران در حالی با امتناع و 
مبارزه طلبی نیروهای انقلابی در کشورمان سپری شد، که دنیای 
مدرن، دنیای غرب و مخصوص ایالات متحده بالنده ترین دوران 
ترقی های اقتصادی، فناوری، مدنیت و ادغام های بین المللی را 
از سر گذراندند، نظامات نوین جهانی را در مناطق مختلف دنیا، 
بیگانه و جدا از ما شــکل و سامان دادند و با سرعت، دگرگونی 
های روزآمدی را به خــود پذیرفتند و همچنان دارند دور از ما 
به پیــش می روند. دو دوره تحولات اصلاحات خواهی در ایران 
انقلابی، اولی با محور شــرارت خواندن ایران توسط یک رئیس 
جمهوری جنگ طلب آمریکایی ناکام ماند و دومی با پاره کردن 
توافقنامه برجام به سرنوشت خیلی بدتر از آن دچار شد. در هر 
دو مــورد، نیروهای ظاهرا انقلابی در داخل کشــور به همراهی 
معاندان خارجی، آتش بیماران اول و آخر معرکه بودند که از روند 
تحولات و پیچیدگی های جهانی در این چهار دهه، قاجارگونه 
غافل مانده بودند و بی اعتنا به همه چیز، سرگرم شعارها، جدال 
های بی ثمر و جنگ  قدرت و تقسیم ثروت میان خودشان بودند.

اینک ظاهرا روزنه امید دیگری با آمدن یک رئیس جمهوری 
صادق، مردمی و تحول خواه دارد به روی ایران و ایرانیان گشوده 
می شــود. او می خواهد دوباره  لایه های متعددِ موانع سخت و 
رسوب یافته ناشــی از چهار دهه انقلابی گری و امتناع و انکار 
نظامات جهانی را کنار بزند و گویا راه دشوار تعامل بین المللی 
را در پیش بگیرد. واقعا تفسیر و برداشت ایران امروز از دنیاهای 
بیرونی چگونه است و دورنمای سیاسی و امنیتی و بلوک بندی 
شــده جهان به شــدت متکثر و متغیر امروز چیست؟ شناخت 
هســته اصلی قدرت در ایران از شاکله اصلی مناسبات جهانی 

چه اندازه اســت، اصالت آن چیست و منابع شناختی آن کدام 
اســت؟ در پاسخ اجمالی به این ابهامات به سهم خود سعی می 
کنم نگاهی به  وضعیت پیچیده و درهم تنیده روابط بین الملل 

بیندازم:
1- بیش از چهل ســال، فقدان هرگونــه ارتباط جمهوری 
اسلامی با  ایالات متحده، بزرگترین قدرت جهانی و تبدیل آن به 
مقتدرترین دشمن، کسری راهبردی جبران ناپذیری برای منافع 
ملــی ببار آورده و پاره ای موهومات و گمانه زنی های سســت 
بنیاد و غیرواقعی تمام منابع شناختی ما را از قدرت اول دنیای 
امروز تشــکیل می دهد.  میگوئیم کره شمالی حاکمیتی عصر 
حجری و متروک و منسوخ است. درست! اما همین کره شمالی 
کارآمدترین و موفق ترین دیپلماســی را با غرب و مخصوصا با 
آمریکا تاکنون دنبال کرده اســت. بیش از هفت، هشت رئیس 
جمهور آمریکا در تلاش جلوگیری از دستیابی کره به سلاح اتمی 
و موشکی بوده اند و هریکی، ناکام در کار، فرجام کار را به بعدی 
واگــذار کرده اند، لیکن کره با اتخاذ یک تعامل و رابطه آگاهانه 
و پیچیده توانسته به هدف هستهاآی شدن خود )فارغ از خوب 

یا بد بودن آن ( برسد و اقتدار هسته اش را به کرسی بنشاند.
۲- حدود چهار صد ســال اخیر از عهد شــاه عباس صفوی 
تا انقلاب اســلامی و تا امروز، کشور ایران در مواجهه تاریخی با 
روسیه تزاری، امپراتوری عثمانی و سپس کمونیسم شورویایی، 
تقریبا همواره رویکرد غربی از خود نشان داده، عملا تحت نفوذ 
قدرت های غربــی بوده و متن اجتماعــی نخبگانی و طبقات 
متوسط ایرانی تا امروز ارتباط و تعاطی با غرب و غربیان داشته 
اســت. این دوران طولانی، آثار زائل نشدنی سیاسی، فرهنگی، 
اجتماعی، اقتصادی و زیرساختی بر جوامع ایرانی از خود برجای 
نهاده و اخلاق سیاسی معناداری را شکل داده است. بی اعتنایی 
به این واقعیت و گسســت  ناگهانی و قطعی ارتباط کشــور  با 
مجموعه دنیاهای غربی، نه امکان پذیر است و نه اساسا به نفع 
منافع ملی می باشد. ایجاد یک رابطه متعادل و بینابینی با غرب 
و در راس آن ایالات متحده از ضروریات سیاســت گذاری کلان 

ملی در شرایط امروز کشور بشمار می رود.
۳- روابط بین الملل سریعا در تغییر است. مناسبت حاکم بر 
عصر پایان جنگ سرد به انتهای خود رسیده و این با تهاجم همه 
جانبه روسیه به اوکراین، مهر قطعی خورده است. هژمونی تمام 
عیار  دنیای غرب و ایالات متحده دیگر بر دنیا حکمفرما نیست، 
مناسبات میان تجارت، اطلاعات، تکنولوژی، پول، مالیه و انرژی 
دگرگون شده و نهادهای جهانی وابسته به این عناصر، کارکرد 

کلاسیک خود را از دســت داده است. آزادی، حقوق اساسی و 
دموکراسی تا حد زیادی تحت تاثیر این دگرگونی ها قرار گرفته 
و این مناســبات قدرت است که سیطره و حکومت قانون را در 
عرصه های ملی و فراملی تحت تاثیر قرار داده و آن را تا حدودی 
کنار زده اســت. غرب که برنده جنگ ســرد بود، خود بیش از 
همه از دائره چنین اصولی تخطی کرده و نتوانسته بقیه جهان 
را  به سوی مبانی جهانشمول ادعایی خود جلب نماید و اینهمه، 
به واگرایــی ها و  تقویت نیروهای گریز از مرکز و افراطی گری 

دامن زده است.
۴- تعادل قوای بین الملل در حال حاضر بر سه ستون اصلی 
قدرت استوار است: نخســت جهان غرب، بعدی جهان شرق و 
دیگری جنــوب جهانی. جهان غرب گرچه هنوز از  قدرت برتر 
جهانی برخوردار اســت، اما بیهوده میکوشد مناسبات مستقر 
و قدیمی در نظامات جهانــی را حفظ و برقرار نگه دارد. مؤلفه 
های قدرت غرب دیگر پاسخگوی اقتضائات ژئوپولیتیکی امروز 
دنیا نیست. نااطمینانی و شکنندگی در انتخابات ایالات متحده، 
جنگ روسیه در اوکراین، برآمدن جریان راست افراطی در اروپا 
و تشدید کم سابقه تهدیدات امنیتی در حوزه هندو- پاسیفیک، 
دغدغه های مضاعفی را برای افکار سیاسی جهانی امروز به وجود 

آورده است.
5- دنیای شــرق برهبری چین حداقل ۲۰ کشــور را در 
خــود جای داده که در راس آنها روســیه و ایران قرار دارند. 
این بلوک، بدلایلی هر روز بیشــتر، از یک ســو خود را تحت 
فشــار و تهدید دنیای غرب می بیند و از ســوی دیگر اساسا 
میخواهد کلیت جهان غرب را به چالش بکشــد و آن را حتی 
الامکان ســر جای خود بنشاند. زیر شاخه های قدرتمند این 
بلوک مانند ایران و کره شــمالی به همــراه بازیگران نیابتی 
بسیار قدرتمند و با انگیزه آن، نظیر حماس، حزب الله، حوثی 
هــا و دیگران را ابرقدرت پیر و فرتوتــی مثل ایالات متحدۀ 
امــروز بتنهایی نمی تواند مهــار کند. به همین خاطر ترامپ 
متحــدان امریکا را صراحتا تهدید میکند که یا بیشــتر برای 
امنیت جمعی هزینــه کنند و یا خود را در چنگال ولادیمیر 
پوتین ببینید. بدشــواری بتوان پیش بینی کرد که سمت و 
سوی این همه چالشگری های جهانی به کجا ختم می شود و 
ژئوپولیتیک دنیاهای فردا چه شکل و شمالی به خود خواهد 

پذیرفت.
۶- جنوب جهانی تعیین کنندۀ توازن قدرت در سیاســت 
جهانی است. بیش از 1۲۰ کشور بزرگ و کوچک این جهان 

را تشــکیل می دهند و هر دو بلوک شــرق و غرب در رقابت 
برای ربودن عقل و احســاس جنوبی ها هســتند. غرب ولو 
بدلیل تنوع ســاختارهای حاکم بر ایــن ممالک و یا با دادن 
کرسی عضویت دائم ســازمان ملل و نظایر آن، گمان میکند 
این دنیا برایش ســهل الوصول تر از رقباست و شرق هم در 
اندیشه است با ایجاد طرح های زیرساختی و پرداخت پول و 
وام کلان قادر به نفوذ در ارکان جهان جنوب است. هر دو ای 
بسا اشــتباه می کنند. دنیای جنوب بدنبال استقلال عمل و 
کسب احترام است و نمی خواهد زیربار سیاست های تسلط 
مســتقیم و متکبرانه غرب یا شرق برود. یک نگاه سنجیده و 
با عقل ســلیم به خاستگاه انقلاب اسلامی و اصول جمهوری 
اســلامی بما میگوید که جایگاه کشورمان باید در این بلوک 

بینابینی باشد.
7- هوش مصنوعی و تنظیم بهینه مقررات آن، تغییرات آب 
و هوایــی و مدیریت بحران برآمده از آن، همینطور چالش های 
بزرگی نظیر عدم تعادل جمعیت شــناختی، و مهاجرتهای بین 
المللی و معضلات ســایبری هر یک به تنهایی چاه ویلی است 
که در چند ســال آینده دهان خیلی گشادتری خواهد گشود و 
ای بسا تمام مناسبات موجود در سیستم های مستقر جهانی را 
تحت تاثیر قرار دهد و اوضاع و احوال جهانی را به صورت کاملا 

نامعلومی رقم بزند.
۸- اروپا و اتحادیه اروپایی که دستگاه دیپلماسی کم آگاه 
کشــورمان و کلا سیاست خارجی ایران بیش از سه دهه اول 
انقــلاب، کم اثر و بیثمر، به آن دخیل بســته بود و همۀ راه 
ها را به ســوی اروپا می انگاشــت، پس از خروج انگلیس از 
اتحادیه و حالا جنگ اوکراین، حالا روشن شده که اروپا شیر 
بی بال و دم و اشــکم بوده و فاقد قدرت رهبری اســت. در 
حــال حاضر خلا رهبری در اروپا کاملا چهره خود را نشــان 
داده و معلوم شــده که پاریس که همیشــه خود را گویا ناف 
تمدن جهانی به حســاب می آورد،  تهی و بی رمق اســت و 
جز تکرار طرح های پر طمطــراق جهانی حرف زیادی برای 
گفتن ندارد. برلین پسامرکل که تمام سرمایه واقعی اتحادیه 
اروپایی بود و هنوز هســت، پــس از جنگ اوکراین، به رکود 
اقتصادی افتاده و ائتلاف ســه گانه دولت آلمان در برابر این 
چالش عظیم، سردرگم و فاقد استراتژی است. حالا هم شاید 
بیهوده می خواهند برای ترمیم خلا رهبری در اروپا، لهستان 
را به همراه فرانسه و آلمان، لکوموتیو جدید قطار بوروکراتیک 

و بطئی الحرکت اتحادیه اروپایی کنند./دیپلماسی ایرانی
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